
 متعه  حلال و مشروع بودن 
های شافعی، حنفی، حنبلی ذکر شده  های پیروان فرقهآیا متعة النساء )ازدواج موقت، متعه( در کتاب  -سؤال

 و روایتی در این باره هست یا خیر؟

 قبل از جواب بایسته است مختصری درباره متعه توضیح داده شود.   -جواب
نکاح مردی مسلمان با مهری معینّ تا مدتی معینّ  که زن آزاد کامل خود را به  متعه آن است 

برساند و آن مرد قبول کند، این ازدواج موقت است و در آن آنچه در نکاح دائم شرط است،  
 باشد.  شرط می 

که عقد جامع شرایط صحّت و عدم وجود مانعی از نسب و یا سبب و غیر آن باشد. و در  این
شود.  . و اگر فرزندی به وجود آمد به پدر ملحق می باشدآن وکالت مانند عقد دائم جایز می 

باشد از حرمت و محرمیّت و عدّه و  آثاری که در ازدواج دائم است، در ازدواج موقتّ نیز می 
باشد بلکه به انقضای مدّت عقد و  که در ازدواج موقّت جدایی به طلاق نمی غیر آن، مگر این 

گردد و احکام دیگری نیز دارد  مرد محقّق می   یا به بخشیدن باقی مانده مدّت ازدواج توسّط
 باشد. ها نمی که در این مختصر جای ذکر آن 

 دلایل مشروع بودن نکاح متعه:
  کتاب اّللّ عزّوجلّ  -١

 است:   25( النسّاء آیه 4باشد و آن سوره )ای در قرآن کریم می درباره متعة النسّاء آیه 
ناتُ  »و   ل ك تْ   ام إلِاّ  النسِّاءِ  مِن    الْمُحْص  راء   ما  ل كُمْ حِلَّ ݥݥݥݥݥݥأُ  و   ع ل یْكُمْ  اللِ  كِتاب   ا یْمانكُُمْ  م    ذلِكُمْ  و 
ا  مُسافحِین    غ یْر    مُحْصِنین    ݥݥݥمْوالِكمُْ بأِ    ت بْت غوُا   ݥݥݥنْ أ     ف آتوُهُنَّ   مِنْهُنَّ   بهِِ   اسْت مْت عْتمُْ   ف م 
هُنَّ أُ  ة    ݥݥݥݥݥجُور  یْتمُْ   فیما  ع ل یْكُمْ   جُناح    لا  و    ف ریض  ةِ   ب عْدِ   مِنْ   بهِِ   ت راض    ع لیما    كان    الل    إنَِّ   الْف ریض 

كیما «.     ح 
  هااین  اید،شده  مالک  اسارت  هنگام  كه  را  هاآن   مگر  است  حرام  شوهردار   زنان  با  ازدواج
  را   آنان   خود  ثروت  با  كه  است  حلال   شما  براى  هااین   از   غیر   و  شماست،  درباره  خدا   نوشته
  ازدواج   كه   هایى زن  با  نمایید،   خوددارى  زنا  از  و  باشید   پاكدامن  كه   حالى  در   ، كنید  انتخاب
  تعیین   از  پس  اگر  و   بپردازید،   واجب   امر  یک  عنوان   به   را   هاآن  مهر   باید   كنید، مى   متعه 
 است.  حكیم و  آگاه خداوند  كه  زیرا   ندارد،  مانعى كنید  زیاد   و كم رضایت،  با واجب  مهریه 

که این آیه مبارکه درباره متعه نازل  تابعین نقل شده تصریح بر این  و از گروهی از صحابه و
ا: »که آنان آیه را چنین می خوانده اندشده و حتیّ این    ...   ل  ج  ݥݥأ    لى  إِ   مِنْهُنَّ   بِهِ   اسْت مْت عْتمُْ   ف م 

بي  اُ   عبدالل بن عباّس،اند که از جمله آنان  های خود نیز چنین نوشته بوده و در مصحف «،  
بن مسعود،ب كعب، عبدالل  بن عبدالل  ن  اجابر  مجاهد،  ،  جبیر،  بن  الخدري، سعید  بو سعید 

 هستند.  قتادة    و سدّيّ 
در ذیل تفسیر آیه ذکر شده مراجعه شود به تفسیر طبری، قرطبی، ابن کثیر، الکشّاف و الدرّ  

  ٧جلد  ، السنن بیهقی ١٤٧ص  ٢المنثور، و نیز مراجعه شود به احکام القرآن جصّاص جلد
بر صحیح مسلم جلد٢٠٥صفحه نووی  قدامه جلد  ١٢٧ص   ٦، شرح  ابن  المغنی  کتاب    ٧و 
 . ٥٧١صفحه

 :  اند که ابن عباّس سه مرتبه گفته است بلکه ذکر نموده 
 .  والل لأنزلها الل كذلك

 گونه نازل فرموده.  به خدا سوگند که خداوند این آیه را این 
 اند این آیه نسخ نشده. که آن دو تصریح نموده اند و از او و ابُيّ بن کعب نقل کرده

که این آیه دلالت بر نکاح متعه  تصریح نموده بر این١٣٠صفحه  ٥قرطبی در تفسیر خود جلد 
 :  کند و این قول همه استمی 
 . سلام قال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإ و
 سنّت مطهّره  -٢

کنیم. بخاری  کند که ما به یکی اکتفا می دلالت بر آن می و در سنتّ احادیث بسیاری است که  
   :اند که گفتروایت کرده عبدالل بن مسعود و مسلم و احمد حنبل و غیر آنان از 



رسول  مع  نغزو  ]وكناّ  علیه  وآله   الل صلّى الل  نستخصي؟    [  ألا  فقلنا:  نساء.  لنا  لیس  سلمّ 
ا الَّذین  »بالثوب إلى اجل، ثمّ قرأ عبدالل:    فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة یا أ یُّه 

مُوا ط یبِّاتِ ما أ   رِّ نوُا لاتحُ  لَّ اللُ ل كُمْ و  آم   «.  لا ت عْت دُوا إنَِّ الل  لایحُِبُّ الْمُعْت دین   ح 
با ما نبودند، پس به  در غزوه   سلمّ  [ وآله   صلّى الل علیه ]و الل  با رسول  ای بودیم و زنان 
الل گفتیم: آیا خود را اخته نکنیم؟ پس آن حضرت ما را از این کار نهی فرمود، سپس  رسول 

 ما را رخصت داد  که زن را با یک پیراهن تا مدّت معین به نکاح در آوریم،  
 سپس ابن مسعود این آیه را تلاوت کرد:  

مُوا ط یِّباتِ » رِّ نوُا لاتحُ  ا الَّذین  آم   ... «.  یا أ یُّه 
هایی( را که خداوند برای شما حلال نموده  اید! طیبّاتی )و پاکیزه انی که ایمان آورده ای کس

است حرام ننمایید و )از احکام خداوند تجاوز و( تعدّی نکنید. به درستی که خداوند کسانی  
  1را که از )احکام خداوند تعدّی و( تجاوز کنند دوست ندارد. 

این  در  نمایید  ابن مسعودقّت  او  که جناب  و رسول  یعنی خداوند  را خواند؟!  آیه  این  د چرا 
اند و بر حلال بودن نیز باقی مانده و نسخ نشده و خداوند کسی را که  متعه را حلال نموده 

 خلاف حکم خدا حکم کند دوست ندارد.  
 جماعاِ -٣

باشد چنان که قرطبی در تفسیر  که متعه نکاح می اختلافی در میان مسلمانان نیست در این 
 گفته است:   ١٣٢صفحه  ٥ود جلدخ

 ... . الخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل، لف ولم یختلف العلماء من السّ 
 معینّ... .  مدتی   تا است نکاحی  متعه  که ندارد  اختلاف کسی خلف و  سلف علمای

 همچنین طبری در تفسیر آیه از سدّی نقل نموده که گفته:  
 .   ...  أجل مسمّى  جل ینكح المرأة بشرط  إلىفهذه المتعة، الرّ 

پس این متعه چنین است که مردی زن را نکاح می کند به شرطی تا مدتی که نام برده می  
 شود ... . 

   :  گفته التمهیدکتاب  در و ابن عبدالبرّ 
 اند که متعه نکاح است ... . اجماع نموده 

 خدا و رسول حلال نمودند و عمر تحریم نمود؟!!! 

حتیّ    سلمّ و   آله و  صلّى الل علیه و الل  تا زمان شهادت رسول  متعة الحجّ مانند    ساءمتعة النّ 
اند تا نموده بوده و مردم به آن دو عمل میعمر بن الخطّاب    تخلافمدتی از    بكر، ووبان  ازم
 که او گفت:  این

 . عاقب علیهمااُ أنا أنهى عنهما و الل و متعتان كانتا على عهد رسول
در عهد رسول  متعه  ادو  بوده  نهی می الل  دو  آن  از  انجام آنست و من  بر  و  ها  کنم 

 کنم.  عقوبت می 
ها توانید به برخی از آن های فقه و حدیث و تفسیر و کلام ذکر شده می این سخن وی در کتاب 

 2شود مراجعه کنید. که ذکر می 
م  الل صلّی الل علیه و آله و سلّ کند که متعه حجّ و متعه نساء در زمان رسول عمر تصریح می 
 گوید که آن حضرت نهی فرمودند. حلال بوده و نمی 

 :  ی آمدههانفالمحاضرات راغب اص در کتاب 
بمن اقتدیت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطّاب. فقال:    :قال یحیى بن أكثم لشیخ بالبصرة

فقال:  حیح قد أتى أنّه صعد المنبر  عمر كان أشدّ الناس فیها؟! قال: لأنّ الخبر الصّ   كیف هذا و 
لم    عاقب علیهما؛ فقبلنا شهادته وݥݥمهما علیكم وأُ حرّ أإنيّ    رسوله أحلّا لكم متعتین و  و إنّ الل

 . نقبل تحریمه 
در جایز بوده متعه به چه کسی اقتدا نمودی؟ گفت به   :ه گفتبصردر   یشیخ به یحیى بن أكثم 

عه؟ گفت: زیرا در  عمر. گفت: چگونه است در حالی که عمر شدیدترین مردم بود در منع مت



خبر صحیح است که عمر بر منبر رفت و گفت: به درستی که خدا و رسول او دو متعه را بر  
پس  ؛  کنمها عقوبت می کنم بر شما و بر انجام آن شما حلال نمودند و من آن دو را حرام می 

نمی    کنیم شهادت دادن او به حلال نمودن متعه از طرف خدا و رسول را، و قبول ما قبول می 
 کنیم تحریم او را.  

 :  شرح تجرید قوشچی بحث خلافت عمر آمده  در  و
 . حيّ على خیر العمل  أنّ النهي كان عن المتعتین و

 که نهی عمر از متعة النساء و الحج و گفتن حيّ علی خیر العمل بوده. 
 است عمر گفت:   ١٥٣صفحه  ٥در کتاب المبسوط سرخسی جلد و
 لی أجل إلّا رجمته و لو أدرکته میّتا  لرجمت قبره. ݥوتي برجل تزوّج امرأة اأُ لا 

که او را سنگسار  مردی را برایم نیاورند که زنی را برای مدتی ازدواج نموده باشد مگر این 
 کنم )حدّ زنا( و اگر او را مرده بیابم، هر آینه قبر او را سنگسار کنم.  

بزرگانی از صحابه بودند که با     و حتی در همان زمان، اضافه بر امیرالمؤمنین علیه السّلام
و مسلم از شقیق نقل    ٩٧صفحه  1کردند: احمد در مسند جلدتحریم و منع عمر مخالفت می 

 می کنند:  
ثم قال    -کان عثمان ینهی عن المتعة، و کان عليّ یأمر بها، فقال عثمان لعليّ: إنکّ کذا و کذا  

 جل.  الل؟ فقال: أعليّ: لقد علمت أناّ تمتعّنا مع رسول 
نمود، پس عثمان به علیّ گفت: تو چنین و  نمود و علیّ به آن امر می عثمان از متعه نهی می 

الل متعه  ای که ما در زمان رسول گویی(، سپس علیّ فرمود: به راستی که دانسته چنان )می 
 نمودیم؟ گفت: آری.  
جلد احمد  مسند  در  از  ١٣٦صفحه  ١و  تمتعّ  باب  در  مسلم  و  بخاری  همچنین  بن    و  سعید 

 اند که:  المسیّب آورده 
اجتمع عليّ و عثمان بعسفان، فکان عثمان ینهی عن المتعة و العمرة. فقال له عليّ: ما ترید  

! فقال  كالل صلّی الل علیه و آله و سلمّ تنهی عنه؟! فقال عثمان: دعنا عنإلی أمر فعله رسول 
 .كعليّ: إنيّ لا أستطیع أن أدع

کرد. پس علیّ  ن جمع شدند، و عثمان از متعة النسّاء و الحجّ نهی می عثما  و   علیّ   عسفان  در
کنی؟ پس عثمان گفت: ما  خواهی که نهی می به او فرمود: از آنچه پیامبر انجام داده چه می 

 توانم تو را رها کنم.  را رها کن. پس علیّ فرمود: من نمی 
 به عروة بن الزّبیر گفت:    کند کهاز ابن عباّس نقل می ٣٣٧صفحه ١جلد احمد  مسند در  و

  وی  پیامبر متعه نمود و عروه گفت: ابوبکر و عمر نهی نمودند، ابن عباّس به جهت تحقیر

چه   گفت: می می   عریّة  هلاک  زودی  به  که  بینم  می  سیهلکون  اراهم  می گوید،  گویم  شوند، 
 گویند: ابوبکر و عمر نهی نمودند!!!پیامبر فرمود و می 

 نین مولی امیرالمؤمنین علیه السّلام که فرمود:  کلام ابن عباّس و همچ
 لولا أنّ عمر نهی عن المتعة ما زنی إلّا شقيّ.  

 کرد.  اگر نبود که عمر نهی از متعه نمود، کسی جز انسان شقاوتمند زنا نمی 
جلد همّام  بن  الرزّاق  عبد  المصنفّ  جلد  ٥٠٠صفحه  ٧کتاب  تفسیر طبری  و    ١٧صفحه  ٥و 

 .  ٢٠٠صفحه  ٣و تفسیر رازی جلد  ٤٠صفحه  ٢جلد تفسیر الدرّ المنثور 
 گوید:   ٥١٩صفحه  ٩ابن حزم در کتاب المحلّی جلد

لف رضي الل  سلمّ جماعة من السّ   [ والل صلّى الل علیه ]وآله وقد ثبت على تحلیلها بعد رسول 
  یق وجابر بن عبدالل و دّ حابة رضي الل عنهم: أسماء بنت أبي بكر الصّ عنهم، منهم من الصّ 

  و   أبو سعید الخدريّ   عمرو بن حریث و  معاویة بن أبي سفیان و  ابن عباّس و   ابن مسعود و 
الل  حابة مدّة رسول رواه جابر بن عبدالل عن جمیع الصّ   و   .میةّ بن خلفاُ معبد أبناء    سلمة و

وآله  علیه  و   و   صلّى الل  و   سلمّ  بكر  أبي  عمر   مدّة  خلافة  آخر  قرب  إلى  و   .عمر  من    قال: 
 . سائر فقهاء مكّة أعزّها الل سعید بن جبیر و عطاء و بعین: طاووس واالتّ 



گروهی از    سلمّ  [ و صلّى الل علیه ]وآله الل  و به تحقیق که بر حلال بودن متعه پس از رسول 
بر بن عبد الل و ابن  ها هستند صحابه: اسماء دختر ابوبکر و جاسلف ثابت ماندند، و از آن 

  فرزندان معبد    سلمة و  و  یّ سعید خدرأبو   عمرو بن حریث و  ومسعود و ابن عباّس و معاویه  
خلف اُ  بن  زمان  میّة  مدت  و  پیامبر  زمان  مدت  در  اصحاب  همه  از  جابر  نموده  روایت  و   .

ین قول  ابوبکر و زمان خلافت عمر تا نزدیکی آخر خلافت عمر را. و گوید: و از تابعین  بر ا
 ه. مكّ  ءر فقها ی سا سعید بن جبیر و  عطاء و  طاووس وهستند 

است  و بوده  متعه  بودن  حلال  به  قائل  که  مکّه  فقهای  مشهورترین  بن  از  عبدالملك   :
وی از بزرگان    هجری قمری است.   149  سال   متوفّى   ، یمكّ   جریج   ابن   ه ب  معروف   عبدالعزیز، 

از رجال صحیح بخاری و مسلم است و از   فقهای عامّه است و از معروفین از تابعین است و
 .اند که نزدیک به نود زن را متعه نمودکه درباره او ذکر کرده ، موثقین از محدّثین است

نتیجه: در قرآن کریم و سنّت نبوی و اجماع مسلمانان و تصریح خود عمر است که متعه  
 عمر بوده است.   جانب از  نهی   و تحریم  بلکه  نیفتاده اتفّاق  نسخی و  است  رسول و  خدا حلال

 الل صلّی اّللّ علیه و آله و سلّم نسخ شده؟ آیا حکم حلال بودن متعه در زمان رسول

که حکم حلال بودن متعه نسخ شده است برای این واقعه  کنند مبنی بر این امّا اخباری نقل می 
اند حتیّ گفته کند.  اند که خود اختلاف دلالت بر جعل و کذب می های مختلف نقل نمودهتاریخ 

 که هفت بار این واقعه اتفّاق افتاده. و کلام مسلم:  
 باب نکاح المتعة و بیان أنّه ابُیح ثم نسخ... و استقرّ حکمه إلی یوم القیامة. 

گوید عمر تحریم کرد دلالت دارد بر حلال بودن آن تا آخر زمان حیات  همچنین اخباری که می 
 حکومت عمر.  الل و ابی بکر و بخشی از زمانرسول 

کنند که تحریم در غزوه تبوک بوده، به روایت امیرالمؤمنین علیه السّلام.  بعضی عنوان می 
اند نیز مختلف است: در صحیح مسلم به شرح نووی  گوییم: آنچه از آن حضرت نقل نموده 

 اند:  آمده که حضرت به ابن عباّس گفته  129ص  6در حاشیه قسطلانی: ج
 الل نهی عنهما یوم خیبر و عن أکل لحوم الحمر. ول رجل تائه، إنّ رس كإنّ 

آمده: یوم حنین، و عمدة القاري به سند از علی علیه السّلام    126ص  6در سنن نسائی: ج
روایت را آورده ولی بدون ذکر متعه. در المنهاج في شرح مسلم حاشیه قسطلانی آمده: أنّ  

 . كالنّبي نهی عنها في غزوة تبو
 آمده:   265ص  4جدر مجمع الزّوائد:  

 الل نهی عن المتعة في حجّة الوداع. رجل تائه إنّ رسول  كإنّ 
در   امیرالمؤمنین  از  به سندی واحد  الودع  و همه  و حجّة  تبوک، حنین  زمان: غزوه  سه 

 امری واحد!!! 
متفّق  را  است.  اوّلی  صحیح  آنان  نزد  و  است  نسائی  کتاب  در  دوّمی  و  صحّتش،  در  اند 

طبرانی   را  در  چهارمی  نووی  را  سومی  و  صحیح،  رجال  رجاله  گوید:  الزّوائد  مجمع  در 
 نقل از قاضی عیاض نموده که گفت:   131ص 6المنهاج شرح صحیح مسلم: ج 

 لم یتابعه أحد علی هذا و هو غلط. 
 کند بر آن و آن غلط است.  کسی متابعت نمی 

 گوید:   137ابن حجر در فتح الباري: ص
عن    كراشد عن الزّهريّ عنه بلفظ: نهی في غزوة تبو  و أغرب من ذلک روایة اسحاق بن

 نکاح المتعة و هو خطأ أیضا .
و غریب تر از آن، روایت اسحاق بن راشد از زهری است که پیامبر در غزوه تبوک نهی  

 فرمود از نکاح متعه و او نیز غلط است. 
ثابت بوده، پس    اما پنجمی، نقل شافعی نکاتی دارد: اگر نهی از متعه در روز خیبر نزد وی

ماند که این تدلیسی قبیح است. ولی شافعی از کسانی است که تحریم را از  نباید ساکت می 
 داند. الل در روز خیبر می رسول 



 که امیرالمؤمنین علیه السّلام قائل به حلّیّت متعه بودند.  از طرفی همه اتفّاق دارند بر این 
اند مانند ابن حجر در  ن تحریم در خیبر نموده بزرگانی از عامّه تصریح به غلط و دروغ بود

 : لا یعرفه أحد من أهل السّیر و رواة الأثر.  138ص  9شرح فتح الباری: ج
  یوم   المتعة   عن  النّهي   ذکر   و     البرّ:   عبد   ابن  گوید: قال   246ص  17القاري: ج  عمدة   در  و عیني 

 غلط.  خیبر 
 کند:  از سهیلی نقل می  ١٣٨حدیث  ٩البخاری جلد شرح الباری فتح  در عسقلانی حجر ابن

شود به این حدیث اشکالی که بیان می شود: زیرا در آن است که نهی از نکاح  و متصل می 
را  متعه در روز خیبر بوده، و این چیزی نیست که سیره نویسان و راویان اثر )حدیث( آن

 بشناسند. 
   گوید: ابن عبد البرّ  :آورده است  ٢٤٦ص  ١٧در کتاب عمدة القاري: ج یعین  و
 . هي عن المتعة یوم خیبر غلطذكر النّ  و

 و ذکر نهی از متعه در خیبر غلط است. 
 :  آورده است  ١٨٤صفحه ٢در کتاب زاد المعاد في هدي خیر العباد جلد ابن القیمّ  و

بالیهودیاّت، ولا استأذنوا في ذلك رسول  لا    الل، و قصّة خیبر لم یكن فیها الصحابة یتمتعّون 
 . ولا تحریما   لا كان للمتعة فیها ذكر ألبتةّ، لا فعلا    ي هذه الغزوة، ونقله أحد قطّ ف 

جا نمی باشد  باشد و اصلا ذکری از متعه در آن در قصه خیبر متعه صحابه با زنان یهود نمی 
 نه فعل و نه تحریم آن. 

که همه اخباری که از حضرت علیّ علیه السّلام نقل شده از زهری است از  سخن دیگر این 
که این اخبار با  فرزند محمّد حنفیّه و مدار این احادیث بر نقل زهری است، اضافه بر این دو  

می  دروغ  حدیث  جعل  که  است  شخصی  زهری  دارند،  تعارض  از  همدیگر  وی  نموده، 
مشهورترین منحرفین از امیرالمؤمنین علیه السّلام است و از عمر بن سعد لعنة الل علیه که  

امام حسی قاتل  و  نقل می ناصبی  روایت  السّلام  امویان و  ن علیه  از عاملان حکومت  نماید، 
باشد که همین سبب شده تا بزرگان از علمای عامّه بر او انکار  بنیانگذاران حکومت آنان می

اعمش سخن   از  که  هنگامی  عامّه  رجال  علمای  بزرگان  از  معین  بن  یحیی  امام  و  نمایند، 
باشد و مورد  بیت وحی می و از نواصب و دشمنان اهل گوید او را قدح نموده. بنابراین امی 

که بخاری و مسلم در صحیح خود در باب متعه و احمد در مسند  وثوق نیست، اضافه بر این
جابر بن عبدالل    الأكوع و خبری را از حسن بن محمّد )حنفیّه( از سلمة بن    ٥١صفحه  ٤جلد

 اند که گفتند:  نقل نموده 
 .  سلمّ أتانا فأذن لنا في المتعة [ و آله  علیه ]و  الل صلّى اللأنّ رسول 

 پیامبر ما را آمد و برای ما متعه را اجازه داد.  
اند،  که آن دو قائل به حرمت متعه نبوده کند بر حلال بودن متعه و این که این خبر دلالت می 

که  شود کسی از این دو صحابی حکم حلال بودن متعه را روایت کند و اگر  حال چگونه می 
ها خبر  ها روایت نکند و یا به آن تحریم شده باشد، نسخ شدن حکم متعه را به تحریم، از آن 

 ندهند؟!!! 
 نتیجه

حکم حلال بودن متعه از ضروریاّت دین است به صراحت و دلالت قرآن و سنتّ و اجماع و  
و طالب  ابی  بن  علیّ  امیرالمؤمنین  مولانا  و  بودند،  آن  بر  عمل  و  قول  در  بقیّه    مسلمانان 

و   خدا  حکم  و  دستور  موافق  السّلام  علیهم  طهارت  و  عصمت  خاندان  از  معصوم  امامان 
 اند.  رسول بوده 

 و این عمر بود که در نزدیکی آخر خلافتش تحریم نمود، حال باید پرسید:  
كائكُِمْ   مِنْ   ه لْ   »قلُْ  نْ   شُر  قِّ   إلِ ى  ی هْدي  م  قِّ   ی هْدي  اللُ   قلُِ   الْح  نْ   أ    لِلْح  قِّ   إلِ ى   ی هْدي  ف م  قُّ   الْح    أ نْ   أ ح 
نْ  یتَُّب ع     3«. ت حْكُمُون   ك یْف   ل كُمْ  ف ما  یهُْدى    أ نْ  إِلاّ  ی هِدّي   لا أ مَّ

پیامبر(    تنها:  بگو!  كند؟ مى   هدایت   حق   سوى   به   شما،  معبودهاى  از   یك   هیچ   آیا:  بگو )ای 



  تر شایسته   پیروى  براى  ندكمى   حق   سوى  به  هدایت   كه  كسى  آیا!  كندمى   هدایت   حق   به   خدا
هدایتشاین   مگر   شودنمى   هدایت  خود  كه  كس  آن   یا  است،   شود،مى   چه  را   شما  كنند؟  که 
 «  !كنید؟ مى  داورى  چگونه 

 و نیز قرآن حکم کسی را که خلاف حکم خدا و رسول حکم کند معلوم فرموده:  
 ٤٥آیه    المائدة( 5)سوره
نْ  »...و   ل   بمِا ی حْكُمْ  ل مْ  م  ُ  اللُ  أ نْز  ئكِ  ف أ «.  هُمُ  ݥݥݥݥول   4الْكافِرُون 
 كافرند«.  كنند،نمى   حكم كرده  نازل   خدا كه  احكامى به   کسانی كه ... و
نْ  »...و   ل   بمِا ی حْكُمْ  ل مْ  م  ُ  اللُ  أ نْز  ئكِ  ف أ «.  هُمُ  ݥݥݥݥݥول   5الظّالِمُون 
   «.ستمگرند  نكنند،  حكم  كرده نازل  بر آنچه خدا كسانی که  ...و 
نْ  »...و   ل   بمِا ی حْكُمْ  ل مْ  م  ُ  اللُ  أ نْز  ئكِ  ف أ «.  هُمُ  ݥݥݥݥول   6الْفاسِقوُن 
 . فاسقند« كنند،نمى  حكم  كرده نازل  خدا آنچه  بر كه  كسانى  ...و 
 ق است کافر، ستمگر، فاسکه حکم به ما انزل الل نکند: آن

 و عاقبت و جایگاه کافر را چنین فرموده است:  
ئكِ  أُ   كُفاّر    هُمْ   و    ماتوُا   و    واك ف رُ   الَّذین    »إنَِّ  لائكِ ةِ   و    اللِ   ل عْن ةُ   ع ل یْهِمْ   ݥݥݥݥݥول    الناّسِ   و    الْم 

 .» عین   7أ جْم 
  بر   مردم  همه   و  فرشتگان  و  خداوند   لعنت  رفتند،  دنیا   از   كفر  حالِ   در   و  شدند،  كافر   كه   كسانى
 «.بود  خواهد  آنها
لِك    مِنْ   بشِ رّ    ݥݥݥݥن بئِّكُُمْ أُ   ه لْ   »قلُْ  ثوُب ة    ذ  نْ   اللِ   عِنْد    م  ع ل    و    ع ل یْهِ   غ ضِب    و    اللُ   ل ع ن هُ   م    مِنْهُمُ   ج 
د ة   نازیر   و   الْقِر  ئكِ   الطّاغُوت   ع ب د   و   الْخ  كانا    ش ر   أوُل  لُّ  و   م   8السَّبیلِ«.  س واءِ  ع نْ  أ ض 

  با   است،  این از  بدتر  خدا   نزد  پاداششان و موقعیتّ  كه   كسانى   از   را شما   بگو )ای پیامبر(: آیا 
  و )   داده،  قرار   خشم   مورد  و   ساخته،   دور   خود   رحمت  از   را   هاآن   خداوند  كه   كسانى   كنم؟   خبر 
  اند؛كرده   طاغوت  پرستش  و  داده،  قرار  هایىخوك   و  هامیمون   ها،آن  از  و(  كرده  مسخ

   ترند«. گمراه راست،  راه از  و  است؛ بدتر  ها،آن  محل   و  موقعیّت
ن    أ ذَّن  »... ف   ذِّ «.  ع ل ى اللِ   ل عْن ةُ  أ نْ  ب یْن هُمْ   مُؤ   9الظّالِمین 

  همه   بود،  داده  وعده  ما  به   پروردگارمان   را  آنچه : »كه  زنند مى   صدا  را   دوزخیان  بهشتیان  و
  این   در!  یافتید؟  حق  بود   داده  وعده  شما  به   پروردگارتان  را  آنچه  هم  شما  آیا  یافتیم؛  حق  را

   باد. ستمگران بر  خدا  لعنت : كه دهدمى  ندا هاآن  میان   در اىندادهنده  هنگام،
نْ   »و   نِ   أ ظْل مُ   م  ئكِ  أُ   ك ذِبا    اللِ   ع ل ىافْت رى     مِمَّ ضُون    ݥݥݥݥول  بِّهِمْ   ع لى    یعُْر  ؤُلاءِ   الْأ شْهادُ   ی قوُلُ   و    ر    ه 

بهِِّمْ  ع لى   ك ذ بوُا الَّذین   «. الظّالِم ع ل ى اللِ   ل عْن ةُ  أ لا  ر   10ین 
  بر (  رستاخیز  روز) آنان  !  بندد؟مى   افترا  خدا  بر   كه  كسى  از  است   ستمكارتر  كسى   چه

 هااین :  گویندمى   (فرشتگان  و   )پیامبرانشاهدان    كه  حالى  در  شوند،مى   عرضه  پروردگارشان
 باد«.  ظالمان بر   خدا لعنت اى! بستند  دروغ  پروردگارشان به   كه هایی هستندهمان

*** 
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